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  ميبسم االله الرحمن الرح

 1394 مرداد 15 ،شنبه پنج يران از سخن ينكات

  مورد بحث هيآ

  

 و تَواصوا بِالْحقِّ و تَواصوا الصالحات و عملُوا آمنُوا الَّذينَ إلَِّا .خُسرٍ لفَي الإْنِسانَ إِنَّ .و الْعصرِ«

  »باِلصبرِ

  

  ي كريمه آيهدر  »عصرِ«ي  تفسير كلمه 

  

است كه خدا » و العْصرِ«ي  م وجود دارد و آن كلمهسآخر قرآن است يك قَ هاي هكه از سور ي شريفه در اين سوره
با فكر و  مطابق ،تعالي از اين قَسم چيست، بين مفسرين كه مراد حق در اين. شأنه به روزگار قسم خورده است جلّ

روزگار براي همه چيز از جمله چون اين است كه  يكي از احتمالات .اردات زيادي وجود داختلاف ي آنها سليقه
اند  دادهاحتمال مفسرين . خداي متعال به روزگار قسم خورده است ،پرقيمت و جالب ظرفيت دارد ،چيزهاي بزرگ

زماني  مقطعبعيد نيست همين خوبي است و اين احتمال  .رالزمان باشدآخ »عصرِ«ي  تعالي از كلمه حق كه منظور
 .الفدا تحقق پيدا كرده است  اروحنالهاالله بعضي از علائم ظهور حضرت بقية زيرا. مورد نظر باشدكه ما در آن هستيم، 

يك سال  يا حتيالفدا اين نيست كه يك يا دو روز  له عليه و روحي االله مقطع زماني ظهور آن بزرگوار صلوات البته
  . شود طولاني مي ،زمان باشد، بلكه

آورند، هشت ماه يا ده ماه با اخلاق بسيار جذاب و  تشريف ميحضرت كه  ضي از روايات دارد كه بعد از ايندر بع
ي  به وظيفه انحراف دارند وو كساني را كه در كارها و زندگي  كنند ميدعوت لطيف مردم را به هدايت و سعادت 

و منحصر  در اين زمان طولاني. دارند يديگرهاي  يكي دو سال هم برنامهسپس . كنند كنند نهي مي نميعمل شرعي 
جالب بسيار وقايعي  .شود آن علائمي كه در روايات گفته شده، يك يك ظاهر ميزمان بسيار مهمي است  به فرد كه

  .است دهد كه از اول دنيا تاكنون واقع نشده رخ ميگير  و چشم

اگر . آن قسم بخورداين مقطع را مهم بداند و به مناسبت نيست كه خداي متعال  اين زمان بي يها با توجه به ويژگي
تعالي  حقكه الاطلاق  حكيم عليقسم او بايد چيز بزرگي باشد، چه رسد به انسان حكيم بخواهد قسم بخورد، مورد 

بين خلقت ممكنات، خلقت انسان بوده است؛ چون براي خداي متعال ترين چيز  مهمبر حسب حديث قدسي . باشد
انسان كه يكي از ممكنات اهميت و ارزش . "الخَلقَ لكيَ اُعرَف فَاحَببت انَ اُعرفَ فَخَلَقت كنَزاً مخفيا كُنت"فرمايد  مي

. ، من گنج نهاني بودم"كُنت كَنزاً مخفيا". تر است تعالي بيش ت و مخلوقات حقي ممكنا و مخلوقات است، از همه

به  ،"الخَلقَ فَخَلَقت". شوموف شوم و نزد مخلوقات خود شناخته ، محبت پيدا كردم كه معر"عرَففاَحَببت اَن اُ"
 قادر به كسببا خلقت اين موجود هر كسي كه  زيرا. و انسان را خلق كردميعني آدم ابوالبشر  "خلق" ،همين منظور

  .تعالي معرفت پيدا كند تواند به حق ، با دقت كردن در اين موجود ميباشدمعرفت 
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  به عصرهدف از قسم خوردن 

  

قسم خوردن . استنزديك كه منظور از عصر و زمان، زمانِ ظهور باشد، خيلي به ذهن  با اين مقدمات احتمال اين
 و آن ي كريمه وارد شده آيه بعد از قسم در چيزي است كه براي آني مباركه به زمان  خداي متعال در اين سوره

از بين  و ي عمل نكند، يك موجود هلاك شدهتعال انسان به دستور حقاگر . است» خُسرٍ لَفي الْإنِسانَ إنَِّ«ي  جمله
قرار  انساناختيار  خداي متعال دركه طبيعتي . وجود داردي هلاكت و از بين رفتن در او  رفته است، يعني زمينه

فقط او را و ند تربيت نكناو را  اگركه اي است  موجود در انسان در بدو تولد، به گونه قواي طبيعي باطني است و داده
يل آن خارج از بحث دلاكه  هم وجود دارد استثناالبته مصاديق . شود شر مي بدترين موجود فاسد وتغذيه كنند 

  .است

تواند باراده و احساس پيدا كرد،  كه به تدريج بعد از اين تااست  اين موجود را صاحب اختيار خلق كردهخداي متعال 
ترسيم كرده است كه دو راه هم ساير موجودات و  گوسفندكه براي فرمايد  عال نميخداي مت .درا انتخاب كنخود راه 

اختيار  اجنهبه  و السلام وعليه نبيناوآله حضرت آدم عليتعالي تنها به فرزندان  حق. دنهر كدام را اختيار كند نتوانب
، اين دو گروه بر حسب اين اختيار. ستعليه و فرزندان او ا االله لامآدم سخلقت بر   اجنه مقدم البته خلقت. است داده
از قيامت هم  است كردهمكلف ها را به تكاليفي  آنخدي متعال جا كه  از آن. خود استفاده كنندقدرت  توانند از مي
به وظيفه عمل نكرده باشند، معاقبَ  و اگر كشد؛ اگر به وظيفه عمل كرده باشند سعادتمند هستند ها حساب مي آن

  .شوند هستند و عذاب مي

 بسيارو هر دو تكليف دارند، اين است كه سقف وجودي انسان  هستنداختيار  داراي كه هر دو فرق بين اين دو گروه 
رود كه فرشتگان مقرب  قدر بالا مي اگر اطاعت كند و به وظيفه عمل كند، آن انسان. بالاتر از سقف وجودي جن است

ارتقاء پيدا قدر  كه آنيكي از فرزندان حضرت آدم است، هم لت اسلام مقام رسا. توانند دنبال او بروند تعالي نمي حق
  .ايشان وارد شده استوالاي در مورد مقام هم روايات  و ات قرآنكرده كه هم آي

عليه منزل  االله عزرائيل سلام ،رحلت در هنگامكه  نقل شده است. كرد تعبير به برادر مي جبرئيلآن بزرگوار در مورد  
كند،  كسي كه دق الباب مي :فرمودند دختر بزرگوارشانحضرت به  .الباب كرد سه مرتبه دق-آن حضرت را دو

زيرا ، است جا در زده گيرد، ولي اين كند و اجازه نمي الباب نمي ي مقرب هيچ جا دق اين فرشته. حضرت عزرائيل است
ياب شد، حضرت  شرف آن حضرتخدمت عليه  االله كه جبرائيل سلام پس از اين. خواهد از شما اجازه بگيرد مي

است كه مرا قبض روح  كه برادر، در اين شرايط كجا بودي؟ يعني در شرايطي كه حضرت عزرائيل آمده ندفرمود
  كند، چرا من را تنها گذاشتي؟

  

  شناختن حق و عمل به وظيفه، راه رسيدن به هدف

  

بپيمايد به بهترين ، است ترسيم كردهاو اي ي انبياء و رسل خود بر راهي را كه خداي متعال به وسيلهانسان اگر 
 بلْ كاَلْأنَعْامِ أُولئَك«. شود تر مي ي ممكنات پست اگر آن راه را نرود و از وظيفه تخلف كند، از همهاما  .رسد نتيجه مي

مر موجوداتقدر ترقي و تكامل پيدا كند كه ديگر د انسان آناين امكان وجود دارد كه به عبارت ديگر . »أَضَلُّ ه، 
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و به  شود ي متعالنعوذباالله كسي غافل از قيامت و ياد خدا از سوي ديگر اگرو  نداشته باشدنظير ها  فرشتهدر حتي 
  .آورد كه حيوانات بهتر از او هستند را پايين مي قدر خود از غضب و شهوت برود، اين ي خود ي طبيعيهدنبال قوا

كند، اين  رمايد اين انساني كه در بين ممكنات توجه همه را جلب ميف ي عصر خداي متعال مي ي مباركه در سوره
شوند  ميوارد راهي به ها كه  مگر آن گروه از انسان، »آمنُوا الَّذينَ إلَِّا« .كند يعني خود را نابود مي، »خُسرٍ لفَي«انسان 

  .است ها نشان داده كه خداي متعال به آن

نمايي  تعالي و توحيد راه و به حقفكر را به كار بياندازد  وعقل اگر . دارد و غريزهو هم طبيعت  و فكرانسان هم عقل  
ي فكري  وظيفه اول .انسان دو نوع وظيفه دارد. كند ميو ترقي است ، وارد مسير حق و صراط مستقيم شده شود

و  دارد كه با دست و پا ي و فيزيكيي عملي و فعل وظيفه دوم. با ادراكات خود حق را بفهمد و پيدا كنددارد، كه 
  .سفارش به حق پس از اين است كه انسان حق را پيدا كرد. كندساير اعضا و جوارح خود به وظايف خود عمل 

معصوم  .باشدپيدا كرد و شناخت كه تطهير شده از كانالي  بايدحق را اما  ،دندان را حق مي ها خود ي انسان همه 
انبياء و  اين افراد. خطاي در فعل و عمل ندارديا ، خيال وخطاي در فكر  .خطا در وجودش راه نداردكسي كه يعني 

 بايد آسوده خاطر باشد كه، كندبه دنبال اين گروه از بزرگان حركت  انساناگر . اجمعين هستند عليهم االله اولياء سلام
توصيه و  .كردتوصيه ه حق هم ب لازم است كه ديگران را كرد وقناعت اين حد نبايد ما به ا. است حق را پيدا كرده

  .به حق از واجبات استديگران سفارش 

  

  ضرورت صبر در برابر ناملايمات

  

ي عمل به حق وارد  از ناحيه در وجود انساناگر ناراحتي  .سازگار استنابا طبيعت انسان  به حقعمل كردن گاهي 
گرفتن با آب سرد در  وضو در هواي گرم يا گرفتن روزه مثلا. صبر كند بايد در برابر آن ناراحتي صبور باشد وشد، 

  انجام وظيفه، تا ديگران را هم به صبر توصيه كند هايي است كه انسان بايد در برابر آن صبر كند و ناگواري زمستان،

در كنار براي نماز صبح نزديك طلوع آفتاب از راننده اتوبوس درخواست كردم كه ها قبل در مسير مشهد،  سال .شود
. ف كند تا بتوان از چاله آبي كه وجود داشت و سطح آن از سرما يخ زده بود آب برداشت و وضو گرفتجاده توق

حاضر نشدند از به علت سرماي هوا توقف كرد، اما هيچيك از ساير مسافران كه خود را در پتو پيچيده بودند،  راننده
  .اتوبوس پياده شوند

سفارش و هم به حق را ديگران  سپس. م به تكليف خود عمل كندو بعد ه بنابراين انسان بايستي حق را بشناسد
در صورتي است كه سهولت اين . داري خيلي مشكل نيست از يك جهت دين .هم حق را بدانند ها آنتوصيه كند كه 

اش پيرو عقل او  هت هم براي كسي كه ارادهاز يك ج. انسان عقل خود را محفوظ نگاه دارد و به عقل خود عمل كند
   .است غرايز طبيعيي وجود او  فرمانده زيرا داري مشكل است، ت ديننيس

دند و بلند كر حضرت سر خود را از جلوي زينبعد  .ندزدچرتي  روي اسبعليه  االله سيدالشهداء صلواتدر سفر كربلا 
حضرت در حركت بود نزديك ايشان كه ي  آقازاده .»راجعِونَ إلَِيه و إنَِّا للَّه إنَِّا« :جاري كردند ي استرجاع بر زبان كلمه

علت به زبان آوردن آن چه بود؟ در اين شرايط هميشه خوب است، اما ي استرجاع  كلمهگفتن  :عرض كرد وشنيد 
آقازاده . آيد روند، منايا و مرگ هم به استقبال ايشان مي گويد كه اين قوم مي شنيدم كسي مي :ندپدر بزرگوار فرمود

ايم و در بين آن هستيم،  سفري كه ما شروع كردهآيا ؟ مگر ما بر حق نيستيم؟ يعني "نا عليَ الحقاَو لَس" :عرض كرد
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، ما بر حق هستيم است به آن خدايي كه ما را خلق كرده :ندطبق رضاي خدا و تكليف شرعي نيست؟ حضرت فرمود
  .داردنغصه  ويگر ترس ست، دااز يقين  در اين مرتبه كسي كه نسبت به كار خود. و حق هم با ما است

ها را بالا  ندر راه باز كرده بود و توحيد آ درس كلاسكردند، چندين  حضرت براي افرادي كه ايشان را همراهي مي
ي تاجرمثلا  .بيند هايي مي كلاسمؤمن واقعي در اين دنيا . است گونه انسان مؤمن اين. ان داده بودرشدشو آورده 

خود را از  يسلامت و شود بيمار مي .شوند از دست او گرفته ميعزيزانش تدريجاً  .شود پول مي بي وورشكست  است كه
قدر كه مؤمن  همين. ها همه امتحان است اين. افتد بعضي از اعضاي بدن او مثل چشم از كار مي. دهد دست مي

  .ديگر غصه ندارداست، تعالي براي او پياده شده  بفهمد كه اين برنامه از سوي حق

پس از اين ماجرا  .اي سكونت كرد اي اجاره او ورشكست شد و در خانه. خوبي بود متدين وي كاسب آقاي حبيب
عقل او . بسيار پولدار بودكه همان آقاي حبيبي است كه  ي اين مرد عادي، سنگين، متين و موقر بود، مثل اين چهره
تر  كنوعا مردم با بروز مشكلات بسيار كوچ در حالي كه. داشت و با متانت جا بود و با ديگران برخوردي عادي هم به

در پس از چند سال به مشهد رفت و . كنند مي تابي صبري و بي بيو  دهند عادي خود را از دست مي ي  چهرهاز اين 
از جهت عبادت و از جهت مخفي كردن عبادت، كه اخلاص باشد،  او. شدي مسجد  التوليه مسجد گوهرشاد نائب

تعالي  حقخواسته  هنگامي كه وضعيتي .كرد فكر ديگري نمي ديد و را از خداي متعال مي او اين وضع. عجيب بود
ي خود  بايد راحت باشم و وظيفه ، پس منچيزي ديگري نيست ي خداي متعال، جز خوبي خواستهاست و از طرفي 

  .را انجام دهم

ي مشكلات تن  به همهغيب داشتند، ها به خاطر ايماني كه به جهان  كثيري از انسان جنگ، ي انقلاب و در دوره
زيرا باور دارند . است ها رخ نداده نآدر منزل ناگواري ي  كه هيچ حادثه بينيم كه اصلاً مثل اين افرادي را مي .دادند

  .پس ديگر مشكلي نيست. است تعالي بوده اي بوده كه مورد رضاي حق اين حادثه حادثهكه 

مرحوم  .ي ما زياد است تعالي در جامعه ي شناخت حق وسيله ،همداگر فكر انسان كار كند و بخواهد كه بف
هاي خود را روي هم  شمآقاي ميرزا، ما چ :فرمود عليهما مي االله آقا رضوان مرتضي زاهد به مرحوم حاج آقاشيخ
  !بينيم، خودت را به ما نشان بده ما تو را نميكه گوييم خدايا تو كجا هستي  ، بعد ميايم گذاشته

خود را كنترل نكند و  انگوسفنداگر چوپان . دود تا تلف شود ن قدر ميناپذير است و آي اني انسان سيربعد حيو
يعني نسبت به ماديات ، است انسان هلوع خلق شده. تا تلف شوندد نخور قدر مي نآ زار رها كند، يونجهها را در  آن

شعور انسان اگر  .براي من بس استاين مقدار كنم و  تو را شكر ميگويد خدايا  نمي ناپذير است و هيچگاهي سير
عليه عصر تاسوعا فرمود كه عمر، تو من را بيش از  االله عبداالله صلوات ابي. شود مي كنار بزند، عمر سعد از خودالهي را 

من كه پسر  :حضرت فرمود .اند ديدهجد من را ن پدر وشناسند،  ها من را نمي از اين  خيلي. شناسي ديگران مي
او انساني بود كه شعور اگر . شود ميري، يعني روزي تو نمي خوري و مي گويم تو گندم ري را نمي رم، به تو ميپيغمب

ي  شناخت، جلسه عليه را مي االله هم اميرالمؤمنين صلوات وهم مقام رسالت  قبل او بود وسي سال -او مطابق بيست
بدتر از محبت به مال كه بسيار دنيا و محبت رياست  محبت اما. ا در كربلا براي او ضرورتي نداشتعصر نهم عاشور

  .را نابود كردخود  قدر به او فشار آورد كه آن ،است


